
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  مسيحيت اگزيستانسياليستي كيئركگور
 *حميد بخشنده

  
  اشاره

آن را   ابزارهـاى مفهـومى   و  گذار اگزيستانسياليسم معاصـر اسـت        سورن كيئركگور بنيان  
عنوان شيئى كـه مـا آن را مطالعـه نمـاييم      ه خدا خودش را ب،از نظر او  . پديد آورده است  

 ةاو واژ. كـه بـا مـا تمـاس شخـصى دارد     اسـت  شخـصى   او   بلكـه    ،سـازد   مكشوف نمى 
بـرد كـه فـردى آزاد، انتخـابگر،           كـار مـى    ه ب »انسان« را از آن جهت براى       »اگزيستانس«

از نظـر   . اسـت ور و شـوق و همـواره در حـال شـدن             دردمند، جداى از جمـع، داراى ش ـ      
طلب خود را متعهد و ملتزم به هيچ امري  كيئركگور، در مراحل زندگي انسان، فرد زيبايي   

كند و    اما انسان اخلاقي در انديشه انجام دادن تكليف است؛ معمولاً ازدواج مي           . داند  نمي
در مرحله سوم يعنـي سـپهر       انساني كه   . اي است؛ درستكار و پاكدامن است       داراي حرفه 

كند، مظهر ايمان است؛ خصوصيت بارز اين مرحله، محنت و سعي مدام         ديني زندگي مي  
كشيدن از هرگونه مطلوب نسبي براي وصول بـه مطلـق    شدن يعني دست    براي مسيحي 

 كيئركگور را كه در آثار گوناگون وى ةهاى انديش ها و زمينه  حاضر ابتدا ريشهةمقال. است
كنـد؛ و در   بيـان مـى  او را هاى تفكـر   مايه كند؛ سپس درون  فته است، تحليل مى   نمود يا 

  .پردازد پايان به بررسى و نقد انديشه او مى
 

 .ايمانجهش كيئركگور، خداشناسى وجودى، تفرد، هراس، نااميدى، : ها كليدواژه

                                                                         
  .عضو هيئت علمي دانشگاه اديان و مذاهب* 
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 مقدمه

 ـ     تعبير مى  »اصالت وجود «از آن به    اگزيستانسياليسم كه در فارسى       فكـرى   يانشـود، جري
. انـد   ه انديشمندان آن درصدد اثبات آزادى و اعتبار شخصيت انسان برآمـد           ةاست كه هم  

العملـى اسـت     عكـس كه فلسفة غالب قرن بيستم بود، در واقـع           اگزيستانسياليسم   ةفلسف
اند و هر قدر در اين سـاحت جلـوتر    اى كه در مباحثات انتزاعى گرفتار شده     عليه فلاسفه 

 در »نحوه هـستى انـسان  «ناظر به نسياليسم اگزيستا .شوند تر مى بيگانهروند از واقعيت     مى
 مـسئول   آزاد و كـاملاً  بر اين باور است كه انـسان كـاملاً        و )22: 1374نوالى،  (جهان است   

 كـرده اسـت  اى است كـه او را احاطـه       اعمال خود است و اين مسئوليت خاستگاه دلهره       
ان و اصالت وجود او، آزادى، اختيار، مـسئوليت،  مضامينى مانند انس. )175: 1385ملكيـان،   (

هـا و مفـاهيم    ، از واژه ماننـد آن هاى انسان در دنياى مدرن و يأس، تناهى، مرگ و بحران    
 . )25: 1381بيات و ديگران، ( هستندفيلسوفان پرتكرار در آثار اين 

ذهبى كـه   اگزيستانسياليسم م ـ  .1: توان به سه دسته تقسيم كرد       اگزيستانسياليسم را مى  
 اگزيستانسياليـسم   .2.  آن بودنـد   ةكيئركگور، مارسـل و برديـايف از نماينـدگان برجـست          
 اگزيستانسياليـسم خنثـى كـه       .3. ضدمذهبى كه سارتر و كامو مبلّـغ و شـارح آن بودنـد            

دليـل ذكـر    . )53: 1382؛ نـصرى،    57: 1374نـوالى،   (هايدگر و ياسـپرس معـرّف آن هـستند          
 اسـت كـه هايـدگر خـود را اگزيستانسياليـست ملحـد           دو شخـصيت اخيـر آن      ةجداگان

ياسپرس نيز به چيـزى     . داند و از اينكه فيلسوفى ملحد شناخته شود، ناخرسند است           نمى
مفهـوم امـر متعـالى      . )161: 1379ياسـپرس،   (نامـد      مى »ايمان فلسفى «اعتقاد دارد كه آن را      

و به تعالى، جانـشينى      و ايمان فلسفى ا    ،ياسپرس نه خداباورانه است نه وحدت وجودى      
 .)98 و 96: 1368بلاكهام، (ناتوان براى ايمان مسيحى به خداوند رستگاركننده است 

براى دست يـافتن    كه  وجه مشترك هواداران اگزيستانسياليسم مذهبى اين باور است         
 بـا   ،به حقيقت دين ابتدا بايد سازمان دين يـا ديـن تـشكيلاتى را رهـا كـرد و مـستقيماً                    

تـوان    از طريـق احـوال دينـى مـى        .  به احوال دينى دسـت يافـت       ،ودكوشش شخصى خ  
مستقيماً با خدا پيونـد يافـت و اضـطراب ناشـى از شـرايط اگزيـستانس را تـسكين داد                  

هـاى مـذهبى اگزيستانسياليـسم بـراى نجـات انـسان              چهره. )251: 1384بيدى،   صانعى دره (
هـاى الاهـى    دا و آمـوزه  از مفهـوم خ ـ ،پوچى و بيهودگى و يـافتن مـسئوليت انـسانى     از

 . اند گرفته بهره
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 تاريخ ادبيات دانمارك و يكى از فيلـسوفان مـذهبى           ةترين نويسند   كيئركگور برجسته 
هاى ابداعى او در سرتاسر قرن بيستم تأثير فراوانى           پيشرو در قرن نوزدهم بود كه انديشه      

 ـ. بر جاى گذاشت   . بـود  هگلـى  ةسفانتقاد او از مسيحيت معاصر مشتمل بر رد بنيادين فل
 Walsh, 2001) جديد فراهم سـاخت  مبراى اگزيستانسياليسرا كيئركگور ابزارهاى مفهومى 

عصرانش را بدين نكته آگاه سازد كه فردى وجودى بودن به چه معنـا               د هم يكوش   و   (195:
بـه  نوشـتار حاضـر ابتـدا    در . )10: 1368بلاكهـام،  (است و مسيحى شدن به چه معنا است        

 كيئركگور كه در آثار گونـاگون  ةهاى خانوادگى و اجتماعى انديش ها و زمينه ريشهتحليل  
و در پايـان،    كنيم    ميعرضه  او را   هاى تفكر     مايه سپس درون پردازيم،    ميوى نمايان است    

 .دهيم ميمورد بررسى و نقد قرار را  وى ةانديش

 

  كيئركگورةهاى انديش ها و زمينه ريشه

از .  در كپنهاگ دانمارك به دنيا آمد      1813 ماه مه    5 در   )1855-1813(بو كيئركگور   سورن اُ 
حادثه بود؛ جز چهار سفر به برلين،         زندگى كيئركگور يك زندگى تقريباً بى      ،منظر بيرونى 

 ة محـل تولـد پـدرش، هم ـ    روسـتايىِ ةسفر كوتاهى به سوئد و سفرى زيارتى بـه منطق ـ      
بـس پرغوغـا بـود      او  زندگى درونى   اما  . اش را در كپنهاگ گذراند     ساله 42زندگى كوتاه   

 . )14-13: 1385اندرسون، (

پـدرش،  :  زندگى كيئركگـور بـر محـور دو فـرد اسـت     ةدهند هاى شكل    سال :ها  ريشه
فهـم زنـدگى    .(Talor, 1987: 8/298) رگينـه اُلـسون   ش،ميكـال پدرسـن كيئركگـور و نـامزد    

 تـأثير و نقـشي   گيـري شخـصيت او   در شـكل كيئركگور را بايد از پدرش آغاز كنيم كـه      
چوپانى گوسفندان يك كشيش فئـودال را برعهـده         سورن در كودكي     پدرِ. اساسي داشت 

سـپس  . دست يوتلند پرورش يافته بود   و در ميان دهقانان تهي     )19: 1378استراترن،  (داشت  
زمـانى  . تدريج به مردى ثروتمند تبديل شد      فروشى پرداخت و به    به شهر آمد و به قماش     

نه فقط بازرگانى   ميكال پدرسن كيئركگور     .بازرگانى بود كامروا  او  يا آمد،   دنه  كه سورن ب  
 .)20 و 19: 1376هابن، (هاى الاهيات نيز بود   هوشمند كتابةخوانندكه موفق 

ورنـو و وال،   (داشـت  پدر سورن آموزش خشك و سختى را در مـورد او معمـول مـى      
گناه بود كه احساس      مملو از احساس   فردى عميقاً مذهبى اما   او  افزون بر اين،    ؛  )83: 1387

 (Craig 1998: 5 /236) داد انتقـال مـى  نيـز  نگرانى خود را به ديگر اعضاى خانواده  اندوه و دل
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 ـ هم افسردگى پدر و هم تربيت خشك پارسـايى          او در منـزل تـأثيرى عميـق بـر           ةگرايان
فضاى خـاطر او  دانگ  ششبه همين دليل و  (Dupre, 2003: 8 /167)كيئركگور جوان گذاشت 

 .  قرار داشتدر سايه قيد تكليف و هول گناه

. نام، بـود   اى صاحب   هد ديگر، آشنايى او با رگينه اُلسون، دختر خانوا        ةكنند عامل تعيين 
يـك  . دو رسماً نامزد شدند    بستگى عميق كيئركگور به او انجاميد و آن         اين آشنايى به دل   

. گـاه ازدواج نكـرد     ئركگور پس از آن هيچ    كيسال بعد، اين نامزدى كوتاه به هم خورد و          
براى اين تغيير غيرمنتظره و جدا شدن از رگينه دو دليـل ذكـر              ها    يادداشتكيئركگور در   

تجربه شـكافى     گناه و بى     بى ةنگر و معذّب خود و رگين      ميان شخصيت درون  او   اولاً: كرد
ارد سازد كه عملا    كرد و مايل نبود رگينه را در افسردگى شديدى و           پرنشدنى مشاهده مى  

 مـانع  اش  ثانياً كيئركگور بر اين عقيده بود كه رسالت دينى       ؛داد  اش را رنج مى    كل خانواده 
هـم  زمـان    توانـست هـم     شود و به گمان خودش نمـى        از ازدواج و زندگى خانوادگى مى     

بخشى از آثار كيئركگور تحـت  . (Marino, 2004: 3)يك شوهر باشد هم اى دينى و  نويسنده
 .اند نگارش درآمده  كوتاه مدت بهة اين رابطتأثير

 ةفلـسف : گيرى انديشه و آثـار او عبـارت بودنـد از           هاى اجتماعى شكل    زمينه :ها  زمينه
، در سـن هفـده   1830كيئركگـور در سـال   . هگل و عملكرد كليـساى رسـمى دانمـارك       

ذرانـدن   انـدكى پـس از گ  اما ؛ الاهيات در دانشگاه كپنهاگ ثبت نام كرد   ةسالگى، در رشت  
ويـژه فلـسفه و    هـاى فكـرى ديگـر بـه         اى مجذوب حوزه    امتحانات اوليه، به طرز فزاينده    

 هگـل شـد و هنگـام تحـصيل در     ة فلسفةاو شيفت. (Craig, 1998: 5 /236)ادبيات معاصر شد 
 هگـل روى   ة بـه بعـد تـدريجاً از فلـسف         1841از  آن را فرا گرفت؛ امـا       خوبى   دانشگاه به 

 تأثير نظام فكـرى هگـل بـر روى انديـشمندان كليـساى لـوترى                او به گسترش  . گردانيد
 امـا   ؛دانمارك معترض بود و به همين دليل از حملات شلينگ بر ضد هگل استقبال كرد              

. )76 و 77: 1386تايچمن و وايـت،  ( تفكر تحصلى قرار نگرفت     ةتحت تأثير تفكر او در زمين     
ل بپـردازد و افكـارش را در    هگ ـةبر آن شد كه خود بـه رويـارويى بـا فلـسف     كيئركگور  

كـرد تـا از مـسيحيت      هگـل مبـارزه مـى    ةسفاو با فل  . نگارش درآورد   هگل به  ةانديش رد
بايــد اذعــان كــرد كــه تعــاليم وى شــامل نــوعى نظــام فكــرى اســت كــه  . كنــد دفــاع
بـراون،  (آن، اعتبارى كمتر از نظام فكرى هگل ندارد   در  وجود عوامل غيرمعقول     رغم  علي

 . )121 و 127: 1375
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اى  بـه مؤسـسه  ،  اعضاى خـود را از تفـرعن دور سـازد   داز طرف ديگر، كليسا كه باي     
از تـلاش  كيئركگور . )34: 1376هابن، (راند  راكد تبديل شده بود كه دولت بر آن حكم مى         

شـدن    هگـل و نيـز دنيـوى       ةكليسا براى تبيين عقلى الاهيات مـسيحى بـر اسـاس فلـسف            
پـروا در چنـد كتـاب     ، كيئركگور بىاين رولرزيد؛ از  ىكليساى لوترى دانمارك به خود م     

 ـ        ن خواسـت كـه در مطابقـت    اخود، كليساى دانمارك را به باد حمله گرفت و از روحاني
 الاهيـات   كـرد كـه بـا تبيـين هگلـىِ           دقيق با اخلاقيات مسيحى زندگى كنند و شكوه مى        

 .)404: 1369 ويل و آريل دورانت،(شود  مسيحى، روح انسان به فراموشى سپرده مى

 ـ         :كيئركگورآثار    موضـوعات فلـسفى     ة اگرچه نام كيئركگور بـا نوشـتارهايى در زمين
هـايى در    اى است كه شامل نوشته       طيف گسترده  ةپيوند خورده است، آثار وى دربردارند     

ى شـديداللحن دربـارة     يهـا   نقد ادبى، گفتارهايى دربارة عناوين مذهبى خـاص، و مقالـه          
، 1855 تا زمان مرگش در      1840 ةاو از اوايل ده   . استنيز  الى  نگارى جنج  سبك روزنامه 

تـوان در      آثـار كيئركگـور را مـى       ةعمـد . انگيز پرداخت  وار به نگارش آثارى شگفت     سيل
 : بندى كرد  اصلى دستهةچهار مقول

 را بـا    شاز آثـار  بخـشي   ، كيئركگـور    1850 تـا    1841بـين   : آثار وى با نام مستعار    . 1
يـا  : ترين آثار او هـستند      معروفها    نوشتهاين  .  به نگارش درآورد   هاى مستعار مختلف    نام

مفهـوم  ، )1844 (قطعات فلسفى، )1843(ترس و لرز  ،  )1843 (تكرار،  )1843 (اين يا آن  
بحـران در  ، )1846(تعليقه غيرعلمى نهـايى    ،  )1845(مراحل راه زندگى    ،  )1844(هراس  

بيمـارى تـا مـرگ    ، )1848(نمايش زندگى يك زن هنرپيشه و مقالات ديگر در باب هنر   
 ).1850(آموزش در مسيحيت ، )1849(

 شعادت كيئركگور اين بود كه همراه با هـر يـك از آثـار    : كننده گفتارهاى تهذيب . 2
. شد، يك يـا چنـد اثـر مـذهبى را بـا نـام خـود منتـشر كنـد                      كه با نام مستعار چاپ مى     

رهـاى اخلاقـى و گفتارهـاى       گفتا:  وى شـامل دو دسـته آثارنـد        ةكننـد  گفتارهاى تهذيب 
پردازنـد،    در حالى كه گفتارهاى اخلاقى پيوسـته بـه رد مقـولات مـسيحى مـى               . مسيحى

تـرين    مهـم . دنپرداز  گفتارهاى مسيحى به بررسى زندگى دينى از منظر ايمان مسيحى مى          
، )1848(گفتارهـاى مـسيحى     ،  )1847(معجـزه عـشق     : نـد از  ا  گفتارهاى مسيحى عبارت  

قاضـى  ، و  )1851 (بـازبينى  ـ ـ براى خـود  ،  )1849 (پرندگان آسمان هاى دشت و      سوسن
 ).1852-1851 (خود
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گونه كه در دانمارك آن زمان رسم بود، نظـرات      كيئركگور، آن : هاى جنجالى   رساله. 3
ترين نوشتارهاى    مهم. كرد  خود را دربارة مسائل فكرى و اجتماعى جارى جامعه ارائه مى          

خـود وى،   ) ادوارى (ة و نـشري   سـرزمين پـدرى    ةوزنام ـانگيز كيئركگور از طريق ر     بحث
وى با سلسله مقالات خـود در ايـن دو نـشريه، مـسيحيت رسـمى      . يافت ، نشر مى لحظه

خواسـت    از كليساى دانمارك مىسرزمين پدرىاو در . گرفت دانمارك را به باد انتقاد مى  
 خواسـتار  لحظـه كه اعتراف كند همان مسيحيت عهد جديد نيست و در سلسله مقـالات   

 . دبوجدايى كامل كليسا از دولت 

كيئركگـور در سراسـر زنـدگى خـود داراى يادداشـتى            : هـا   هـا و نوشـته      يادداشت. 4
ها كه بـالغ بـر        اين يادداشت . دانست بعد از مرگش چاپ خواهد شد        تفصيلى بود كه مى   

شوند، حاوى اطلاعات بسيار ارزشمندى دربارة شخصيت و نوشـتارهاى             جلد مى  بيست
 .(Taylor, 1987: 8 /298-299)يئركگور و نظرات او دربارة فيلسوفان و متكلمان ديگر است ك

 امـا در  ، حيـاتش عمـدتاً مـورد توجـه قـرار نگرفـت         ةآثار كيئركگور گرچـه در دور     
شناسـى و ادبيـات    هاى نخستين قرن بيستم به نيروى غالب در الاهيات، فلسفه، روان    دهه

كارل بارت و رودلف    . نوارتدوكسى پروتستان مشهود است   تأثير كيئركگور بر    . مبدل شد 
كه كيئركگور مشخص كرده     هايى پرداختند  مايه بولتمان به شرح و بسط بسيارى از درون       

 الاهيات يهـودى نيـز گـسترش        ةتأثير كيئركگور از طريق تفكر مارتين بوبر، به حوز        . بود
ر، كارل ياسپرس و ژان پل سارتر       اى مانند مارتين هايدگ     بيشتر فيلسوفان قاره  . يافته است 

 مهم ديگر تأكيـد او بـر   ةنكت. اند هاى كيئركگور استفاده كرده از مفاهيم اساسى انديشه   نيز  
 .(Dupre, 2003: 8 /167)اين است كه فرد انسان در بن خود، وابسته به خداست 

 

 هاى انديشه كيئركگور مايه درون

دانند و خود عنوان اگزيستانسياليسم       اليسم مى گذار اگزيستانسي  بسيارى كيئركگور را بنيان   
تحليـل خـاص او از   . )61 و 60: 1378اسـتراترن،  (را نيز نخستين بار كيئركگور ابـداع كـرد     

كيئركگـور از  .  محور اصلى مكتب اصـالت وجـود شـد         (existence) »وجود«اگزيستانس يا   
ود جـست و  مفهوم حيرت و اضطراب پاسكال و بازيابى دكارت از خويشتن خويش س ـ          

او . را تنظـيم و تـدوين كـرد   ... مفاهيم چندى همچون گناه، اضطراب، آگاهى، حقيقت و      
 اسـت كـه هـر انـدازه هـم از روى      اي كرد هـستى در خـور انـسان، هـستى          احساس مى 
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 دداد و شـكل  كـر با اختيار و مـسئوليت راهبـرى      بتوان آن را    درماندگى آغاز شده باشد،     
 .)408: 1369ويل و آريل دورانت، (

 اول ةبندى معرفتى كنيم، بايـد گفـت او در درج ـ   اگر بخواهيم آراى كيئركگور را رده 
. )4/106: 1377ملكيـان،  ( سـوم عـارف اسـت    ة دوم فيلـسوف و در درج ـ    ة در درج  ،متكلم

  كـاملاً از نظـر كيئركگـور، ايـن وجـودِ       . اسـت وجود فرد انسانى     او   موضوع اصلى بحثِ  
شناسى  هاى فلسفى، الاهيات و حتى ادعاهاى روان        ظام فراتر از دسترس عقل، ن     سوبژكتيو

وجـود  . ترين سهم او در فلسفه اسـت        همين اصرار كيئركگور بر سوبژكتيويته مهم     . است
مهـرى   هاست، مورد بى    انسان ةسوبژكتيو، همان كه شايد وجه مشترك و ترديدناپذير هم        

 .)14 و 11، 9: 1378استراترن، (فيلسوفان قرار گرفت 

 : ئركگور به قرار زير استهاى اصلى تفكر كي هماي درون

بـرد، از آن   كار مـى  ه اگزيستانس را براى خدا ب     ة كيئركگور واژ  :خداشناسى وجودى . 1
جهت كه خدا چنان آشكار و حاضر است كه حتى دليل آوردن بـراى اثبـات او گنـاه و                    

فرد، يكـه،   انسانْ  چراكه   ؛برد  كار مى  ه اگزيستانس را براى انسان هم ب      ةوى واژ . ناسزاست
سـازد و   اين انسان ترس و اميد دارد و همواره خود را مى. آزاد، انتخابگر و دردمند است   

از نظر كيئركگور، معنـى وجـود داشـتن ايـن           . )392: 1387زاده،   حسن(در حال شدن است     
 چيزى است كه بايـد آن را ربـود          راستين خود را برگزيند؛ وجود     است كه هر كس خودِ    

 خواند كه توسط فرد دريافت    »فرآيند شدن «توان وجود را      از اين رو مى   . ت آورد دس هيا ب 
 .)199: 1361كاپلستون، (شود  مى

 را  »ديگـر مطلـق   «تـوانيم     ما نمـى  .  است »ديگر مطلق «در نظر كيئركگور، خداوند آن      
 بـه   »ديگـر مطلـق   «. توانيم فكر خود را از او منصرف كنـيم           اما از طرفى هم نمى     ؛دريابيم

بنـابراين،  . آميـز داشـت     معرفـت  ةتوان با او رابط ـ     شود يعنى نمى    م اكتسابى معلوم نمى   عل
بهترين نـامى كـه مطـابق بـا         . توان توصيف كرد     را به معنى دقيق كلمه نمى      »ديگر مطلق «

 ازلـى و ابـدى و تغييرناپـذير          اوست، عشق اسـت و ايـن عـشقْ         ةروح مسيحيت شايست  
 و  ، موجودتر است و علت آنهاسـت      يوجود ديگر  كيئركگور از هر م    »ديگر مطلق « .است

زاده،  حـسن (تـوانيم بگـوييم چگونـه هـست       اما نمى؛توانيم بگوييم كه هست با قدرت مى  
1387 :414-415(. 

 ديگـر   ي اما در عين حال ذاتاً از جنس       ؛پذيرد  خدا ما را با محبت بيكران به حضور مى        
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كيئركگور با ايـن تبيـين    . انه شوند يگاو  است و لذا ممكن نيست افراد انسانى و جهان با           
فرد انسانى وجودى انتخابگر    . كند   به وحدت وجود اسپينوزا و هگل اعتراض مى        ،از خدا 

 ازلـى و  ، جاويد، اما خدا امر متعالى   ؛مند است  پذير و زمان   و مسئول و در عين حال زوال      
 .)417: 1387زاده،  حسن(مند است  غيرزمان

 خدا و فرد در داستان ابراهيم،       ةرابط.  فرد انسان است    كيئركگور، خدا و   ةكانون فلسف 
خدا موجودى نامتنـاهى و نـامتعين اسـت و انـسان     . شود  تعلقات نمودار مىةبا ترك هم  

در اينجاست .  هولناكة اين دو در هيبت و دلهر   ة و ايمان رابط   ،موجودى متناهى و متعين   
 ،اگزيـستانس و امـر متعـالى      : يمشـو   رو مـى     اصلى اگزيستانسياليسم روبه   ةكه ما با دو ايد    

خـدا بـراى    .  با خدا يا فراتر رفتن از خود و رسيدن به خـدا            شدنرو  يعنى من و تو، روبه    
   اگزيـستانسِ .  به شرط يقين داشتن غيرفلسفى به اين امر        ،روى خدا    روبه فرد است و فرد 

 .)417-416: 1387زاده،  حسن(فرد ارتباط اوست با امرى در وراى خود 

 كيئركگـور توجـه مـا را بـه دو      كه توان گفت   به اصطلاحات مارتين بوبر مى    با توجه   
 ايـن رابطـه راه معرفـت عينـى دربـارة      :»من و آن« ة رابط.1: نوع رابطه جلب كرده است 

در ايـن نـوع معرفـت، شناسـنده و موضـوع            . چيزى است كـه در خـارج از مـا هـست           
 ـ  . جـود نيـست   دو ارتبـاطى مو    شده از هم جدا هستند و ميـان آن         شناخته  ةبهتـرين نمون

مـن و  « ة رابط.2. پردازد هاى علمى مى  دانشمندى است كه به آزمايش  »من و آن  «معرفت  
 »تـو « يا يك شىء نيست بلكه براى مـا          »آن«در اين نوع معرفت، طرف مقابل ديگر        : »تو

دهد بلكه خـود را مكـشوف         در اين حالت، او به ما اطلاعاتى دربارة خودش نمى         . است
گردد كه در آن، ديگـر يكـى فقـط تماشـاگرى      بدين ترتيب، ارتباطى برقرار مى   . دساز  مى

شـود     دگرگـون مـى    خواهد صرفاً به اطلاعات خود اضافه نمايد بلكه كاملاً          نيست كه مى  
 شخصى ة اين رابط  ةبهترين نمون . نمايد  شناسد و خود را به او تسليم مى         زيرا طرف را مى   

 .)101: 1368هوردرن، (در مورد شناختن خداست 

د؛ خدا يك موجـود زنـده اسـت كـه           كرتوان خدا را مانند اشيا مطالعه         وقت نمى  هيچ
هـا ماننـد      در مورد انـسان   اگر   ،به همين طريق  . نمايد  گيرى تشويق مى   انسان را به تصميم   

 آرزو  ، فكر ، داراى اراده  ي بايد انسان را وجود    .ايم   به انسانيت توهين كرده    ،اشيا فكر كنيم  
روى  روبـه «. )96: 1368هوردرن، (انسان يك وجود است نه يك شىء  بدانيم؛  ات  و احساس 

خدا بودن يعنى خود را متفاوت با خدا حس كردن، خود را گناهكار حس كـردن، ميـان                  
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روى خـدا حـس       هرچه بيشتر خـود را روبـه      «. » جدايى حس كردن   ةخود و او يك ورط    
روى خدا حـس      بيشتر خود را روبه   كنم، بيشتر من خواهم بود و هر چه بيشتر من شوم،            

با شـوق فـراوان بكوشـيم تـا در حـالى كـه از خـود گـذر                   «بنابراين، بايد   . »خواهم كرد 
در شويم و اين كار از دست خود ما ساخته نيست مگر آنكه خود را               ه  كنيم، از خود ب     مى

 .)50 و 16، 12: 1348وال، ( » قرار دهيم"ديگر مطلق"تر و   بزرگةدر اختيار آن اراد

 مربوط به فرد    ارزش.  است »فرد زنده « مهم    كيئركگور، يگانه وجودِ   ة به عقيد  :تفرد. 2
 فرد است كه براى خودش معين كند چـه چيـزى ارزش آن را دارد             ةاست و اين به عهد    

 وجود دارند كه نيازمند     ياز نظر او، فقط افراد خاص     . كه به خاطرش زندگى كند و بميرد      
 . )79 و 75، 70: 1385اندرسون، (شان هستند  گى فردىيافتن سمت و سويى در زند

منظور از تفرد اين است كه فرد بايد به صرافت طبع خود عمـل كنـد و نبايـد ببينـد                     
عضو كدامين مجموعه است تا چنان عمـل كنـد كـه سـاير اعـضاى آن مجموعـه عمـل           

ن رفتـار كـن      خودت باش؛ چنا   .1:  مهم منحل كرد   ةتوان به پنج گزار     تفرد را مى  . كنند  مى
اگر دوست نداشته باشى و اظهار دوستى كنـى،     . كه باطن تو با ظاهرت وفاق داشته باشد       

البته .  خودت را باش؛ يعنى نگران سرنوشت خود باش        .2. اين مصداق خود نبودن است    
تفاوت باش، بلكه در عين سود رسـاندن    كه نسبت به جامعه بى    بدين معنا نيست    اين امر   

 خودت را بشناس؛ سعى كن تـصويرى كـه از خـود           .3. معه هم باش  به خود، به فكر جا    
 هميـشه از  .5.  وضع مطلوب خود را بـشناس .4. دارى هر چه بيشتر با واقع مطابق باشد      

 . )108-107، 68/ 4: 1377ملكيان، (وضع موجود به وضع مطلوب در سير باش 

در : گويـد   وى مى  .كيئركگور به طور جدى با همرنگ شدن با جماعت مخالف است          
خـلاف اخـلاق رايـج در قـرن مـا ظـاهراً       . هر قرنـى نـوعى خـلاف اخـلاق رواج دارد      

.  بلكه بيشتر تحقير و پست شمردن فرد انـسانى اسـت           ،خوشگذرانى و شهوترانى نيست   
خواهند در جمع ذوب و منحل شوند و چون لياقت ايـن را ندارنـد كـه                  امروزه مردم مى  

: 1387ورنو و وال،    ( گردند   »چيزى«زير لواى كثرت،     بشوند، اميدوارند كه در      »كسى«خود  
اما واقعيت آن است كه در اين وضعيت، صرفاً عنان اختيار خود را از دست               . )122 و   121
 ةهمرنگى با جماعت و ديگران را داور اعمـال و رفتـار خـود قـرار دادن نـشان      . دهند  مى
ــ چه اين كل دولت باشد      انسان با پيوستن به كل      . شخصيتى انسان است   هويتى و بى   بى

 .)331: 1376نصرى، ( اجتماعى ــ اصالت خود را از دست خواهد داد ةيا طبق
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 مثـل حقـايق     ؛حقيقت ابژكتيو . 1:  از نظر كيئركگور دو نوع حقيقت داريم       :حقيقت. 3
تـون بـا معيارهـاى     اينها را مـى . تاريخى و حقايق علمى كه مربوط به عالم خارج هستند      

 حقيقـت سـوبژكتيو كيئركگـور، بـه مفهـوم           ؛حقيقـت سـوبژكتيو   . 2. ردبيرونى تأييـد ك ـ   
بـرخلاف  .  يك تعهد درونى تـوأم بـا شـوق اسـت           ةصميميت نزديك است و دربردارند    

 ؛حقيقت ابژكتيو، براى ارزيابى حقيقت سوبژكتيو هيچ معيار خارج از ذهنى وجود نـدارد       
 بـه الوهيـت حقيقـى دعـا      اولـى خطـاب  : دو فرد در حال نيايش را در نظر بگيريـد         مثلاً
 فرد دوم، مشركى است كه با بت بـدوى خـود   ؛كند ولى در اين نيايش صداقت ندارد     مى

به نظر كيئركگور،   . كند در حالى كه قلبش عميقاً متوجه حقيقت لايتناهى است           نيايش مى 
حقيقـت سـوبژكتيو بـا بنيـاد        .  بيـشترى از حقيقـت سـوبژكتيو دارد        ةنيايش فرد دوم بهر   

 بلكه با سرشـت تعهـد   ، يعنى نه با درست بودن يا نبودن آنها   ؛ ما مربوط است   هاى  ارزش
 .)43-42: 1378استراترن، (درونى ما به آنها 

 چـون   ؛تأكيد بـر اينكـه هـر كـسى چـه بـاورى دارد، خطاسـت               : گويد  كيئركگور مى 
بـه صـورت   برخلاف انتظار فيلسوفان، محال است بتوان خطا يا درسـت بـودن بـاور را                

. دهـد  دليلى براى چگونه زيستن به دست نمىافراد  باور ،تر از آن    عين كرد و مهم    م ييقين
 ةرابط ـاو  بنابراين به جاى پرسش از درست يا خطا بودن باور فرد، بايد بپرسيم آيا ذهن                

 وجـود،  ة دارد؟ آيـا شـخص بـا هم ـ   »حقيقتى« آيا اين رابطه،  ؟درستى با باورهايش دارد   
اگـر بـا همـه      . عنى گذر از حقيقت عينى به حقيقت ذهنى       باور است؟ اين ي   آن   ةسپرد دل

ام را بر سر آن گذاشته باشـم، پـس آن چيـز            وجودم به چيزى دلسپرده باشم، اگر زندگى      
عينـي   حتى اگـر آنچـه بـدان بـاور دارم از لحـاظ               بر اين اساس،  . براى من حقيقت دارد   

 بايـد بپـذيريم كـه    مـا . تواند از لحاظ ذهنى صـادق و حقيقـى باشـد    كاذب باشد، باز مى  
اندرسـون،  (به چيزى يا هدفى دل بـسپاريم        تصميم بگيريم و     ذهنيت است و بايد      حقيقت

 . )86 و 80-82: 1385

شود و نه قابـل انتقـال بـه ديگـران             حقيقت با مفاهيم انتزاعى و عقلى نه دريافت مى        
ان حقيقـت بـا وجـود انـس       . توان از طريق دلايل عينى كشف كـرد         حقيقت را نمى  . است
هـاى    بحث. دكرنگرى استفاده     نزديك دارد و براى درك آن بايد از روش درون          اي  رابطه

توان از طريق اسـتدلال اثبـات كـرد،         آنها را نمى   ةمنطقى مبتنى بر مقدماتى هستند كه هم      
اين انتخاب مربـوط بـه كـل وجـود          . شود  بنابراين قهراً جريان به انتخاب فرد موكول مى       
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 فـرد نقـش خـود را        ،در كشف حقيقت  . دوش   عقلانى محدود نمى   ةانسان است و به جنب    
انتخاب حالتى است كه هـر فـرد        . گردد   انتخاب براى او مطرح مى     ةكند و مسئل    درك مى 

گرايـى    بنابراين، كيئركگور با عينيت   . )346: 1364شريعتمدارى،  (كند    در خود حس مى   آن را   
 ة در سوبژكتيويته است كـه مـسئل        زيرا ؛كند  مخالف است و از سوبژكتيويته طرفدارى مى      

شـود و فـرد    در اين سير باطنى است كه شور و حال مطـرح مـى      . شود  تصميم مطرح مى  
در شور و حال باطنى است كه انسان حقيقت را واجـد            . نگران سعادت ابدى خود است    

 . )335: 1376نصرى، (شود  مى

 يـك  ، كيئركگور قائل است كـه هـر انـسانى برحـسب خـصايل خـودش             :گزينش. 4
 ـ: كنـد    زيـر زنـدگى مـى      ةدهد و در يكـى از سـه مرحل ـ          گزينش بزرگ انجام مى     ةمرحل

: گويـد  اين يا آن مـى    كيئركگور ابتدا در كتاب     .  دينى ة مرحل  يا  اخلاقى ةطلبى، مرحل  لذت
.  روش اخلاقـى  .2طلبـى     روش زيبـايى   .1: توانيم زندگى كنـيم      ما به دو روش مى     اصولاً

گزينند، در اساس به جهان بيرون توجـه دارنـد و       را برمى  »طلبى روش زيبايى «كسانى كه   
 زنـدگى   »روش اخلاقـى  «كـه بـه     كـساني    امـا    ،كنند  براى لذت و هوس خود زندگى مى      

. د؛ هدف چنين بودنى، خـودآفرينى اسـت       نآفرين  د، خويشتن خود را با انتخاب مى      نكن  مى
د و بـه خـود آرمـانى        اصلاح كن خود را   خواهد خود را بشناسد تا بتواند         فرد اخلاقى مى  

 بـه روش سـومى      ، فـرد را   قىهمه، عدم خلوص قهرى در روش اخلا       با اين . دست يابد 
بـدان  تـرس و لـرز       ناميده است و در كتـاب        »روش دينى «د كه كيئركگور آن را      انرس  مى
زندگى اخلاقى اساساً بـا مفهـوم اجتمـاعى         : گويد ترس و لرز مى   او در كتاب    . پردازد  مى

ما براى ورود به زندگى دينى لازم است معيارهاى اخلاقى را به حال              ا ؛دين مرتبط است  
دهد كه خـود ذات هـر          فرد را به موجوديتى برتر پيوند مى       ايمانْ    چراكه ،تعليق درآوريم 

 . )38 و 36، 33-32: 1378استراترن، (امر اخلاقى است 

ختن خـود   دوست از شناخت خود و متعهد سا       گرا يا زيبايى   جمالفرد  بر اين اساس،    
 ـ. كند زند و هر چيزى را كه زندگى او را محدود كند، رد مى            سرباز مى   را ةوى اين مرحل

 ة مجسم مرحل  ةاما نمون . ناميد  مى) اى اسپانيا   عاشق خوشگذران افسانه  (مرحله دون ژوآن    
در اين مرحله گرچه فرد با قـانون عمـومى اخـلاق بـه زنـدگانى                . اخلاقى سقراط است  

بخشد با وجود اين، اخلاق نيز فى نفـسه بـه دنبـال شـادمانى                 ىخويش شكل و حدود م    
 ةدر مرحل . رود، بدون آنكه به نحو مطلوب بر ارتباط با موجود متعال تأكيد كند              گذرا مى 
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 كه مطلق شخصى اسـت، پيونـد        ،واسطه با امرى والا    دينى فرد خود را در يك ارتباط بى       
كارى كـه   . هستند آن ابراهيم و پسرش      ايمان است كه مظهر     اين مرحله لنگرگاه  . دهد  مى

خواست انجام دهد مخالف قـانون اخـلاق بـود امـا از منظـر ايمـان، وى بـا                      ابراهيم مى 
: 1361كاپلستون،  (شود     مى »فرد« ممكن،   ةترين درج   بر ارتباط خويش با خدا به عالى       تأكيد
 .)196 و 195

راى ابـراهيم و ذبـح      ، بـا ذكـر مـاج      ترس و لـرز     فلسفى   ـ كيئركگور در شاهكار ادبى   
آدم كـشتن  ! دو يك ذره هم اعتراض نكردند كه خـدايا  چرا آندر توضيح اينكه    ،پسرش

 اخلاقـى زنـدگى     ة در مرحل ـ   چـون آنـان اصـلاً      گويـد   ، مـي  خلاف قواعد اخلاقى است   
بـدين سـان   . )4/110: 1377ملكيـان،  (كردنـد    عاشقانه زندگى مىةكردند بلكه در مرحل     نمى
نخست : كگور از داستان ابراهيم براى نشان دادن دو چيز استفاده كرد          توان گفت، كيئر    مى

تـوان     اساسى بين نگاه دينى و نگـاه اخلاقـى وجـود دارد و دوم آنكـه مـى                  يآنكه تفاوت 
از نظــر كيئركگــور، ابــراهيم . اخلاقيــات را بــه خــاطر مــسائل دينــى بــه تعليــق درآورد

تـايچمن و  ( الاهى تبديل شـده اسـت     است، يك بنده خدا كه به قهرمانى       »ايمان شهسوار«
 .)89: 1386وايت، 

، مفهوم هراس كيئركگور در كتاب    .  است »هراس« وجودى    ويژگى انتخابِ  :هراس. 5
بـا   روشـدن   روبـه  اول ترسى است كه هنگامةگون: كند دو نوع ترس را از هم تفكيك مى  
 ـ       عارض مى  ،موقعيتى ترسناك در جهان خارج     ت كـه   دوم ترسـى اس ـ   ةگـردد؛ ولـى گون

رو شـده،     مان روبه  اى درونى است آنگاه كه با امكانات نامحدود آزادي          برخاسته از تجربه  
تنفر «هراس را . )47: 1378استراترن،  (فهميم    عظمت و وسعت و غيرعقلانى بودن آن را مى        

كند كه با     اين هراس را كسى تجربه مى     . اند  توصيف كرده  »همدردانه و همدردى تنفرآميز   
ست؛ او مانند شخصى است كه بر لب پرتگاهى ايـستاده باشـد و در زيـر        جهش مواجه ا  

 بـدين . نمايـد  پاى او شكاف عظيمى دهان بازكرده، گاهى او را جذب و زمانى دفـع مـى       

ترس چيـز محـدود و معينـى اسـت و بـا اقـدام         : سان ترس عادى با هراس تفاوت دارد      
هـا وجـود       انـسان  ه در همة  توان از آن رهايى يافت، اما هراس خوفى است ك           مقتضى مى 

: 1377ملكيـان   (دارد، هميشه قابل احساس است و منشأ آن از ديـد مـا مـشخص نيـست                  
  .)198: 1361؛ كاپلستون، 4/114

انجامد و راه اجتناب از اين جنـون،          س، به ديوانگى مى   ارهدريافت تمام و كمال اين      
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تيو خـود بـه خـدا،       ايمان است؛ فرد به كمك اتصال سوبژك        ة  جهشى غيرعقلانى به عرص   
بـراى فـرار از     . )48: 1378اسـتراترن،   (تواند از جنون و گسستگى درونـى نجـات يابـد              مى

ها همواره درصدد تمهيداتى هستند تا از آن خلاصى يابند، مانند شركت و               هراس، انسان 
 اجـراى  ،گـويى  هاى اجتماعى، شركت در عروسى و عزا، مراسـم قـصه   حضور در عرصه 

 اسـت، يعنـى همـان گنـاه     »گناه اوليه« از نظر كيئركگور علت اين هراس  . ...نمايشنامه و 
هراس همچنان باقى است    در نتيجه،   منتقل شده و    كه نسل به نسل     آدم و حوا در بهشت      

 . )114/ 4: 1377ملكيان (

بـه   انسانى كه دستخوش وسوسه اسـت،     اول اينكه   : گويد  كيئركگور دربارة هراس مى   
شـود     هراس نه تنها در روان مردى است كه دچار وسوسه مـى            اينكهدوم  . افتد  هراس مى 

شود؛ تنها خود اوسـت       بلكه در روان مقدسان، قهرمانان و در روان ابراهيم نيز نمايان مى           
توانـد    تواند تعيين كند كه كردارش نيك است يا بـد؛ تنهـا خـود اوسـت كـه مـى                     كه مى 

تخاب هميشه در آخـر كـار   ان.  يا نه تصديق كند صدايى كه شنيده است، صداى خداست       
سوم اينكه زندگى مسيحى همواره متوجه آن هستى مطلـق          و  . شود  به خود ما مربوط مى    

بـه  ، تـوانيم آن را     توانيم آن هستى مطلق را به سوى خود فروكشيم و نمـى              اما نمى  ؛است
 . )46: 1348وال، (نامند   اين هراس سوم را هراس متافيزيكى مىاو. بفهميم، معناى دكارتى

انسان از قصور يا گنـاه  .  اخلاقى و روحى است   مفهومي ،مفهوم هراس نزد كيئركگور   
   توانـد ايمـان را     انسان مى، اين هراسةبه وسيل. اوست  وضع هميشگى آگاه است و دلهره

ارى گناهكـاران منحـصر در   گاساساً خدا پناهگاه گناهكاران است و رسـت . به دست آورد 
 بلكـه   ،ايمان يك نوع شناسـايى نيـست      . )62 و   62ـ61: 1376هابن،  (نگهداشت ايمان است    
انـسان همـواره   اسـت، يعنـي آنچـه     اراده به طرف سعادت ابدى  حركت با شور و شوقِ    

وجو   ترك جست . آيد  اين شور و شوق بر هر ترديد و دودلى فايق مى          . خواستار آن است  
 .)128: 1387نو و وال، ور(ايمان است   همان»محال«خود بر امر  و استقرار روح ،فهميدن براى

تلاشـي   كيئركگور سـعى در توجيـه عقلـى مـسيحيت،          ة به عقيد  :پارادوكس ايمان . 6
ايمـان     نـاظر بـه  هاى دينىِ گزارهاست هيچ يك از كيئركگور معتقد .  است دهباطل و بيهو  

 يعنى مفاد آنهـا بـا عقـل در تـضاد اسـت و            ، بلكه اكثر آنها خردستيزند    ؛خردپذير نيستند 
: 1377ملكيـان  (تـوان آنهـا را رد و اثبـات كـرد            يعنى با عقل نمـى     ،خردگريزندبعضى هم   

 ـ. )4/112  مثـال، دو متنـاقض آشـكار در عقايــد مـسيحيت وجـود دارد كـه فلــسفه       رايب
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 ايمـان در   .فعـل ايمـان   و ديگـري    ايمـان     ة  مسئليكي، خود   : تواند آنها را توجيه كند      نمى
بـه  اسـت كـه از سـويي    ما خواسـته شـده    زيرا از  ؛نما است  مسيحيت موضوعى متناقض  

حلول جسمانى خداوند ايمان داشته باشيم و از سوى ديگر بپذيريم كه تفـاوت مطلقـى                
تـايچمن و وايـت،     (پذير نيـست     گاه جبران  بين خدا و انسان وجود دارد كه اين فاصله هيچ         

 ـنه ايمان    بدين معنا كه؛نماست  متناقضنيزفعل ايمان   . )81: 1386 ك واقعيـت  بر اساس ي
شـدن    يك ترديد عينى است و اين عـدم قطعيـت سـبب ذهنـى              ة بلكه بر پاي   ،ذهنى برون
توانـد ايمـان را       عقـل نمـي    زيرا   ؛نما است  ايمان براى عقل متناقض   . شود  ايمان مى   ة  مسئل

 بلكـه تنهـا     ؛وجـود آورد    بـه  ، بـا برهـان وجـود خـدا         مثلاً ي،شناخت عنوان حالتى روان    به
. )120: 1379تـايچمن و وايـت،      (است كه توان ايجـاد آن را دارد         هش  پايه يا ج   تصميمى بى 

 د يـا اصـلاً    نكه معلوم نيـست مطـابق بـا واقـع باش ـ          بياورد  به چيزهايى ايمان    بايد  مؤمن  
 بايد جهشى انجـام دهـد و ايمـان          ،طلبد   ولى اگر ساحل امن را مى      ؛دنواقعيتى داشته باش  

. )113 و   112/ 4: 1377ملكيـان   (هـشتى شـود     بياورد تا اگر مفاد ايمان او درسـت درآمـد، ب          
 »كنـى او واقعـاً وجـود دارد؟         آيا فكر مى  «بنابراين، ايمان پاسخى به اين پرسش است كه         

 . بايد توجه داشت كه اين پاسخ با شور بيكران همراه است و

. بستگى شورمندانه و مقدم بر خـردورزى اسـت          از نظر كيئركگور، ايمان يك نوع دل      
 ، دلايل قاطعى به نفع خداباورى يا مسيحيت داشته باشـيم          ،ى اگر بر فرض   به زعم او حت   

 امر خطير ايمان را از صورت سيروسـلوك  ،نبايد به آنها اعتنا كنيم؛ زيرا چنين يقين عينى    
هاى رياضـى، فلـسفى و منطقـى          اى از يقين    كند و آن را وارد مجموعه       نفسانى خارج مى  

يمان خود را بر خردگرايى مبتنى سـازد اساسـاً بـر            بنابراين كسى كه سعى دارد ا     . كند  مى
 »خلـوص دل «براى حركت اول بـه سـوى ايمـان بايـد            . )409: 1387زاده،    حسن(خطاست  

طلبـى و   خـواهى، ثـروت   داشت؛ كسانى كه خلوص دل ندارند، كسانى كه گرفتـار لـذت          
 . طلبى هستند، خواه بدانند يا ندانند، غرق نوميدى هستند قدرت

نوميـدى  . نااميدى همان احساس قلبى ناشى از شكست و ناكـامى اسـت            :نااميدى. 7
 شادى مـا بـراى   ةدر ميان هلهل . هاى جسمى است    بيمارى جان و بدتر از بدترين بيمارى      

رسد و نااميـدى       فردى به گوش مى     ناجورى از توهين به انسانِ     ة نغم ،دستاوردهاى زمانه 
 به تحليل نااميـدى     بيمارى تا مرگ  تاب  كيئركگور در ك  . خورد  از انسان بودن به چشم مى     

  بخواهيم همان خودى باشيم كـه بـه راسـتى هـستيم            كهپردازد و آن را ناتوانى در اين        مى
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هـاى    گويد مگر نوميدى چيـست جـز دو خـواهش همزمـان؛ خـواهش               وى مى . داند  مى
رنـد و   گي  فقط در مشغوليت پناه مى    ها    اند و انسان    ها را چندپاره كرده      زندگى انسان  متضاد

 .روند دوان دوان از اين كار به سراغ كار ديگر مى

از نظر كيئركگـور نااميـدى ناآگاهانـه        . نااميدى ممكن است آگاهانه يا ناآگاهانه باشد      
 انيـشتين  مـثلاً (كند  شود كه شخص خود را با چيزى بيرونى تعريف مى         وقتى عارض مى  

دهـد و بـا       شـت قـرار مـى     با چنين رويكردى فرد خـود را در اختيـار سرنو          ). دوم شدن 
در اين حال، او واقعيـت خـود   . شود اش محقق نمى طلبانه نرسيدن به آن هدف، خود جاه   

 درونى و آرزوى ناخودآگاه مرگ در پى        روست كه خلأ    تواند بپذيرد و از اين      را هم نمى  
شكل نادرست آن وقتى اسـت    : نااميدى آگاهانه هم وجود دارد كه دو شكل دارد        . آيد  مى

هـيچكس  «(كند كـه ديگـران چنـين نيـستند            داند كه نااميد است اما خيال مى        د مى كه فر 
امـا در شـكل     . كـشاند   اين امر او را بـه نااميـدى بيـشتر مـى           ). »كشم  داند من چه مى     نمى

فهمد كه در واقـع نااميـدى بخـشى از موقعيـت انـسانى        درست نااميدى آگاهانه، فرد مى    
يگانه چاره و تنهـا  . )54 و 53: 1378استراترن، (ست  او»خود«است و از اين نظر، بخشى از     

 ـ     »گزينش خويشتن خويش  «ها همانا     راه خروج از اين نااميدى     ايمـان  ة   و جهش بـه مرتب
مـان و خـالق     است؛ يعنى بخواهيم همان جانى شويم كه واقعاً هستيم و به آن جزء ابدى             

 . )54: 1378؛ استراترن، 34: 1385اندرسون، (آن، خدا، اذعان بياوريم 

تـوان در سـه     اعتراض كيئركگور به كليساى رسمى دانمارك را مى   :مسيحى زيستن . 8
  : جمله خلاصه كرد

ــاى خــود را از دســت داده اســت ،اول ــسيحيت غن ــراژدى .  م از نظــر كيئركگــور ت
آن است كه اين دين ديگر نمايـانگر يـك اقليـت مبـارز و معتـرض نيـست و             مسيحيت

هاى پليسى تقليل يافته      كى از اخلاق عامه يا نوعى فرمان      گوهر آموزش مسيح به قشر ناز     
هـاى مـسيح از دسـت داده اسـت            مسيحيت خلوص و انطباق خـود را بـا آمـوزه          . است

مـسيحيت يـك دكتـرين      : گويد  وى خطاب به روحانيان كليسا مى     . )44 و   39: 1376 هابن،(
يح فيلسوف نبـود و      زيرا مس  ؛هاى عقلى فهميد    فلسفى نيست كه بايد آن را با نظرپردازى       

مسيحيت دكترينـى  . تشكيل نداده بودندرا  كوچك از دانشمندان   ةحواريان هم يك جامع   
، 109: 1387ورنـو و وال،     ( وجود انسان مطلوب است      ةاست كه واقعيت يافتن آن در عرص      

 .)117 و 116، 115
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 :گفت  وى مى .  زندگى و طرز رفتار نادرست گرفتارند      ة، كشيشان مسيحى به شيو    دوم
كشيشان به كارمندان مزدبگير دولت دانمارك      . خورند  كشيشان از طريق مسيحيت نان مى     

آفرين  مانند گذشته تأثيرگذار و تحول    آنان   ةاند و اين است كه سخن و موعظ         تبديل شده 
. خريدنـد  حواريان مسيح، شكنجه و مرگ را به جان مى. )41 و 39، 37: 1376هابن، (نيست  

سپردند بدون آنكـه بـه دليـل          تن به مرگ و شهادت مي     ن گمنام   در آغاز مسيحيت، مؤمنا   
، فرد بـصيرى اسـت كـه       »فرد يگانه «: گفت  او مى . ندكنبه كليسا دستمزدى دريافت     تعلق  

بايد روح خود را وقف فراخوانى آن نيروهايى از انبوه مردم سازد كه ملكـوت الاهـى را            
داشـتن  . نوعـان خـود برسـاند      ه هـم   بايد هدايت الاهى را ب     »فرد يگانه «. دنساز  ممكن مى 

تواند بدون     مهرآميز با ديگران است و اين رابطه نمى        ة ژرف با خدا متضمن رابط     اي  رابطه
هـابن،  ( اسـت ناپذير   مسيحيتى كه كيئركگور خواهانش بود زاهدانه و آشتى       . فروتنى باشد 

 . )66 و 40، 37، 34: 1376

وي معتقـد   . جد حـضور نـدارد    ه  ، در ذهن و ضمير مسيحيان، دين مسيحى ب        و سوم 
هاى ديـن مـسيحى    هاى مردم واقعاً از آموزه ها و اراده    خواسته ، احساسات ،باورهابود كه   

كنند و در عين حال گرفتار         مردم تنها به انجام مناسك ظاهرى دين اكتفا مى         ند؛متأثر نيست 
گز به كليـسا  كه هردر حالي ناميم  را مسيحى مىبرخي افراد   ما  . آلودگى و جنايت هستند   

انديشند و هرگز جز به هنگام سوگند خوردن نام خدا را بـر               روند و دربارة خدا نمى      نمى
بـه  . »مـسيحى شـوند   «مسيحيان بايـد    : گفت  او مى . )60 و   44: 1376هابن،  (آورند    زبان نمى 

گونـه   كليسا رفتن تنها كافى نيست؛ بايد به ژرفاى آيين مسيحى كه همان شهادت مـسيح              
 ما منحـصر بـه ايـن نيـست كـه اهـل حـال شـويم و دوام شخـصى                  ةوظيف. است رسيد 

 ـ   بلكه بايـد مـسيحى       ،سوبژكتيويته خود را به دست آوريم      اى   شويم و ايـن وظيفـه     نيـز ب
 .دشوار است

دانـستيم     نمـى   دانستن چيزهايى كه قـبلاً     ةگويد كه ما به وسيل      در واقع، كيئركگور مى   
يير وجود و زندگى از طريق لطف و فـيض           تغ ةوسيله  شويم بلكه ب    مسيحى و انسان نمى   

 ـ  است  كيئركگور معتقد   . يابيم  الاهى نجات مى    »جهـش ايمـان  « ةوسـيل ه كه انسان فقـط ب
علت اين امـر  .  است تسليم كامل زندگىتواند مسيحى شود و مقصود از جهش ايمانْ    مى
ىء  خدا ش ـ  ؛تواند از آن بگذرد     رسد كه ديگر نمى     ست كه عقل انسان به سرحدى مى       ا آن

 . )97 و 96: 1368هوردرن، (نيست كه بتوان وجود يا عدم وجود او را با عقل ثابت كرد 
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  كيئركگور ةبررسى و نقد انديش

وى همچنـين بـه   .  اگزيستانسياليسم جديد را فراهم سـاخت  كيئركگور ابزارهاى مفهومىِ  
اش  و سـبك ادبـى ابـداعى      شناسانه، شور اخلاقى، نفـوذ انديـشه       بينش عميق روان  سبب  

ويـژه هايـدگر و سـارتر بـسيار مـديون            شمارى از متفكران مدرن به    . مورد تحسين است  
يـا  كه نخستين آنها      انسان ة دربارة وظيف  اش  آثار اوليه او در   . نوشتارهاى كيئركگور هستند  

گرايانـه يـا      بر اتخـاذ زنـدگى اخلاقـى و تـرجيح آن بـر زنـدگى لـذت                 ،استاين يا آن    
گيـرى دينـى      بر لـزوم جهـت     مراحل راه زندگى   تا   تكراراز  د،  تأكيد دار  »شناختى زيبايى«

تـرس   در ،تا بدين ترتيب گشودگى مورد نياز زندگى اخلاقى تقويت شـود كند  ميتأكيد  
 ةتعليـق وظيف ـ  «د كه در تعارض ميان وظايف الاهى بايد         كن به طور فشرده بيان مى    و لرز   

 معرفت عينـى  ةت هگلى درباربرداشتعليقه غيرعلمى نهايى و در   .  صورت گيرد  »اخلاقى
 .گيرد ميرا به باد حملات فلسفى 

باورهاى كيئركگور همگى مضامين محورى جنبش اگزيستانسياليسم در قـرن بيـستم            
 اينكـه مـا نـه تنهـا     ؛فلسفه و زندگى نبايد از هم جدا باشـند ؛ باورهايي مانند اينكه   شدند

حتى آزاديم دسـت بـه انتخـاب         بلكه   ؛آزاديم دست به انتخاب ميان اعمال مختلف بزنيم       
كنـيم و     هايى هستيم كه مـى     هاى ارزشى مختلف بزنيم، اينكه ما مسئول انتخاب         ميان نظام 

اينكه پى بردن بـه ايـن آزادى     و   ؛گيرد  هاست كه شكل مى     ما در فرآيند اين انتخاب     »منِ«
  .شود منجر به اضطراب مى

 :  وى محل تأمل و نظر استهاى اگزيستانسياليستى ديدگاهاما در عين حال، برخى 

فردگرايى كه بنيان اين فلسفه اسـت، از نظـر عـده زيـادى از انديـشمندان علـوم                   . 1
هـاى   انديـشمندان، بـراى كـشف راه     ايـن   اجتماعى، ناخرسندكننده اسـت؛ زيـرا از نظـر          

مان را پيدا    آميز، ما بايد جمعاً بكوشيم تا اصول راهنمايى براى زندگى          همزيستى مسالمت 
. گيرد  فردگرايى اين واقعيت را كه ما ذاتاً موجوداتى اجتماعى هستيم، ناديده مى            اما   ؛كنيم
 ، خلـط نكنـيم    »خودخواهى اخلاقى « را با    كيئركگوربايد توجه داشت كه فردگرايى      البته  

بـا ايـن حـال، يكـى از پيامـدهاى       . كند  چراكه كيئركگور قطعاً آن را به كسى توصيه نمى        
حقيقـت ذهنيـت   «: يشه است كه هر ارزشى بستگى به فـرد دارد    فردگرايى اين اند   ةفلسف
 خوانـده   »گرايى اخلاقى   نسبى«كنند اين ديدگاه، كه       اكثر فيلسوفان اخلاق فكر مى    . »است

 ةاش، نه تنها خطرناك اسـت، بلكـه حتـى كـل انديـش              شود، خصوصاً در شكل فردى      مى
 .لرزاند اخلاق را از پايه مى
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ن نظر است كه معيار واحدى براى درست و خطا وجود           گرايى اخلاقى، بيان اي     نسبى
تواند بـا     ندارد، و وقتى توافقى در مورد درست يا خطا بودن عملى وجود ندارد، حق مى              

گرايى اخلاقى بيان ايـن نظـر اسـت كـه         شكل اجتماعى نسبى  . هر يك از دو طرف باشد     
ه براى يـك جامعـه      كند، و آنچ    اى دارد كه فرد در آن زندگى مى         ارزش بستگى به جامعه   

گرايـى    شـكل فـردى نـسبى     . اى ديگر خطا باشـد      درست است ممكن است براى جامعه     
اخلاقى بيان اين نظر است كه ارزش بستگى به فرد دارد، و آنچه براى يك فرد درسـت                  

شـايد بـه نظـر بيايـد كـه پـذيرش            . است ممكن است بـراى فـردى ديگـر خطـا باشـد            
اش، منجـر بـه ايـن         بـرخلاف شـكل اجتمـاعى      اش، گرايى اخلاقى در شكل فردى      نسبى

شود كه خطا و درست بودن هر چيزى صرفاً موكـول بـه ايـن شـود كـه هـر فـردى                         مى
 .)154-151: 1385اندرسون، (خودش معين كند آن چيز درست است يا خطا 

، يعنـى نـسبى   آنساز   كيئركگور و پيامد مشكل  ةعلاوه بر فردگرايى نهفته در فلسف     . 2
 اگزيستانسياليـستى وى هـيچ اصـل راهنمـايى بـراى            ةتوان گفت فلـسف     بودن ارزش، مى  

كنـد   هاى اصلى را مطرح مـى      هرچند او گزينه  دهد ــ     دست نمى  چگونه زندگى كردن به   
 بايـد  »مـنِ خودمـان را بـه دسـت آوريـم         «گويد كه ما براى آنكـه بتـوانيم           و قاطعانه مى  

كنـد كـه بهتـرين راه         ر روشن نمى  در واقع، كيئركگو   .شورمندانه دل به يك چيز بسپاريم     
كيئركگور سـپهر اخلاقـى را بـسط و         . آميز ما در جامعه چيست     براى همزيستى مسالمت  

شـرح و بـسط   بـه  بيشتر و خود   گذارد   دهد و اين را به فيلسوفان ديگر وامى         تفصيل نمى 
هـاى ممكـن    كه صرفاً يكـى از گزينـه  ـ ـسپهر دينى : پردازد مييكى از سه سپهر زندگى      

 . )158-156: 1385اندرسون،  (اى فرد استبر

اين ادعاى كيئركگور كه دين ذاتاً غيرعقلانى است بسيارى از مشكلات مؤمنان را              . 3
بـراى اكثـر    اين سخن   اما پذيرش   . ها باشند   نگران تناقض   زيرا ديگر نبايد دل    ؛كند  حل مى 

بـا ايـن    . هاسـت ترين ابـزار آن     ورزى اساسى  فيلسوفان دشوار است، چون استدلال و عقل      
ترين مانع بر سر راه پذيرش نظر كيئركگور دربـارة ديـن، ايـن اسـت كـه از                حال، بزرگ 

)  ذبـح فرزنـد خـود      مـثلاً (مؤمن خواسته شود براى اثبات ايمانش به كارى غيراخلاقـى           
، حتـى اگـر   بودنهايت خطرناك خواهد   بى،قطعاً اين سخن به نظر اكثر مردم  . دست بزند 

شـود كـه ميـان        خاطر نـشان مـى    . كى دالّ بر صحت آن آورده شود      از كتاب مقدس مدار   
ايمـانش دسـت بـه اعمـال          كند و شهسوار ايمانى كـه در راه         كسى كه نافرمانى مدنى مى    
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زنـد    آن كس كه دست به نافرمانى مدنى مـى        : زند، يك تفاوت مهم هست      غيراخلاقى مى 
خلاقـى والاتـر متوسـل      خواهد به يك اصـل ا       از سپهر اخلاقى برنگذشته است، بلكه مى      

 حال آنكه ؛كنند  با اين عقيده كه قوانين جارى، حقوق اخلاقى را نقض مىمعمولاًـ شود  
گويـد     سـپهر اخلاقـى را تـرك مـى         كلى متفـاوت،    به شهسوار ايمان به خاطر يك سپهرِ     

 . )163-158: 1385اندرسون، (

گـور امـرى بـسيار       كيئرك ةهـاى اگزيستانسياليـستى در فلـسف        ديدگاه تلفيق دين با  . 4
بخـشد    توان گفت اگر خدايى باشد اين اوست كه به زندگى معنا مـى              مى. نامعمول است 

معجـون غريـب نـادر، اگزيستانسياليـست     يك كيئركگور شود  باعث مي آنچه  . نه خود ما  
 بـه  ،اى است كـه بـه نگـاه خـاص     گويد ايمان به خدا مسئله      دينى، شود اين است كه مى     

ــدگى  ــت زن ــوط اس ــمرب ــه   ، و ن ــى ك ــشف حقيقت ــرون«ه ك ــست»آن بي ــر .  ه از نظ
 وجود ندارد كه ما بخواهيم كشفش كنيم، آنچه         »آن بيرون «ها، حقيقتى    اگزيستانسياليست

كيئركگـور  . تواند بـراى مـا افـراد، حقيقـت داشـته باشـد              هست اين است كه چيزى مى     
 ـ پـذير  زيادى   ة كه از نظر عد    ، كاري كند   مى كلى رها  محتواى عينى دين را به     ست فتني ني

 .)164-163: 1385اندرسون، (

 است، نه تنها ارج     »دانستن«كيئركگور سير آفاقى و پژوهش در تاريخ را كه موجد           . 5
 يا بـه    »سير باطنى «وى محرك اصلى    . داند  نهد بلكه آن را مانع باور و رشد ايمان مى           نمى

 در  »نـامعقول « امـر    بدين معنى كه  . داند   مى »نامعقول« را امر    »انفسى بودن «تعبير ديگرش   
دار بـه نـام عيـسى مـسيح           هستى يمسيحيت آن است كه خدا يا حقيقت سرمدى با فرد         

همـين امـر نـامعقول، دقيقـاً        . نسبت يافته و خود را به صورت اين انسان درآورده است          
: 1376فارسـى،   (رويكرد قاطع نسبت به آن، ايمان است نه علم          يگانه  متعلق ايمان است و     

1 / 148-149(. 

يقينى و جهل آفاقى   اش را از بى     باور بر علم متكى نيست و مايه       ، كيئركگور ةدر فلسف 
عبـادت  و  دانيم كه شناخت از كاركردهاى عقل است و ما با كيهان و انسان،                مى. گيرد  مى

 هنـوز ايمـان كـه    ،شويم؛ لكن تـا ايـن مرحلـه    و اعمال نيك از طريق عقل خود آشنا مى  
 ةزيرا چه بسا كافرانى هستند كه ايـن مجموع ـ        يافته است؛   نوضعى نفسانى است، تكوين     

انسان ممكن است پـس از      . اند اند ولى به آنها باور نبسته       شناخت را از راه عقل دارا شده      
ــزام خاصــى را كــه مقتــضاى ايــن   ،شــناخت عقلــى ــه آنهــا ايمــان هــم بيــاورد و الت  ب
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 درخـور سـتايش،   كيئركگـور بـا دقـت نظـرى     .  خويش پيدا كند   ةهاست، به اراد    شناخت
ايمان يك نوع شناسايى نيست بلكه حركت با شور و شـوق اراده بـه طـرف         دريافت كه 

 .سعادت ابدى است كه انسان همواره خواستار آن است

هـاى مختلـف      يكى از شواهد دوگانگى ايمان و عقل آن است كه دانـشمندان رشـته             
، كـافى   »دانـستن « بـراى    .انـد   بزرگ مؤمن و ملحد تقسيم شده      ةعلمى همواره به دو دست    

 ولـى بـراى   ،هاى فلسفى اقامه گردد است كه شواهد علمى بر انسان عرضه شود و برهان      
اگـر انـسان بـا    . ايمان بياورد يا نيـاورد     تكوين ايمان علاوه بر علم، انسان مخير است كه        

ى د و خود را متعهد و ملزم كرد، در اين صورت به سـو         ر خود به علم خود باور آو      ةاراد
قـدر هـم ايمـان او        ايمان خيز برداشته است و هر قدر به آن تعهدات عمل نمايد، همان            

 .)152 و 151 / 1: 1376فارسى، (رشد خواهد كرد 
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